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«اگر از کوه نمی افتادم، باورش
نمی کردم، البته من قبل از اینکه بیفتم
هم باورش کرده بودم.» این جمله
مثالی روشن برای شروع جذاّب یک
داستان است، شروعی که ذهن
خواننده را درگیر می کند و او را دنبال
خود می کشاندَ؛ و این همان چیزی

است که من آن را تعلیق می نامم.
تعلیق، ویژگی و حالتی است که
خواننده را وادار می کند به خواندنش
ادامه دهد. در چنین حالتی او حاضر
نمی شود شام بخورد یا ظرف ها را
بشویدَ یا حتی بخوابد. تنها چیزی که
می خواهد این است که به خواندنش

ادامه دهد. 
همه ی نویسنده ها باید برای بهتر شدن
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تعَلیق
چه چیزی باعث می شود

داستان را رها نکنیم؟

نویسنده: شرى سزمان
مترجم: مژگان کلهر 

داستان  شان، مهارتِ ایجادِ تعلیق را
آموخته باشند. پیش از قرن بیستم،
نویسنده ها اصلاً به چیزی به نام تعلیق،
فکر هم نمی کردند، چه برسد به اینکه
آن را در داستان  شان به کار ببرند. آنها
نگران نبودند که اثرشان توجه خواننده
را جلب می کند یا نه. بنابراین با چنین
چیزی سروکار نداشتند. امروز اما
بسیاری از نویسنده ها مجبورند برای
جذب مخاطب با تلویزیون، فیلم و
فضای مجَازی رقابت کنند. برای همین
مجبورند بیشتر از پیشینیان خود تلاش
کنند. تعلیق نمی تواند به راحتی به
بخشی از داستان اضافه شود، بلکه باید
چیزی جدا نشدنی از طرح و

شخصیت های داستانی باشد. 



تعلیق همان چیزی است که اجازه
نمی دهد خواننده کتابی را که در دست
دارد، زمین بگذارد. بنابراین باید به  طور
طبیعی از دل طرح، شخصیت ها و
ماجراهای داستانِ کوتاه یا رمُانی که
می نویسیم، بیرون بیاید. مثلاً اولیـن بـنـدِ
رمُان معشوقه ی فرمانده را در نظر
بگیرید که ماجرای فرمانده ی نازیِ یک
ِ اجباری است که در طول اردوگاه کار
جنگ، زنی یهودی و زندانی را مجبور
کرده معشوقه اش باشد. قسمت اول
رمان را فرمانده روایت می کند، درحالی  
که روایتگر قسمت دوم دختری است به

نام راشل.
 در این داستان که از دو بخش تشکیل
شده نه تنها نخستین جمله در ذهن
خواننده تعلیق ایجاد می کند، بلکه باقی
جمله ها نیز تعلیق داستان را تقویت

می کنند. 
مـن بـرای مشخص شدن موضوع، این
جمله  ها را با حروفِ سیاه می نویسم:
بعد او را دیدم... که داخل مغازه
ایستاده بود. موهایش تا کمرش
می رسید. دستم بـه طرف جیب پشت

شلوارم رفت. دنبال اسلحه ام.
 همان  طور که دختر صحبت 

می کرد، آرام روبه روی یکی از قفسه ها
ایستادم. انگشت هایم کمربند چرمی را
محکم گرفتند. وقتی فروشنده غذا را
توی ساک گذاشت، نور صبحگاهی که از
پنجره ی جلوی مغازه می تابید چهره ی

د ختر را روشن تر کرد.
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قفسه های چوبی به شانه ها و پشتم
چسبیده بودند. پیشانی و دنده هایم
عرق کرده بودند. خریدار دیگری شروع
به صحبت کرد. اخم کرد و بازوی مرا
کنار کشید تا شیشه ی روی قفسه ی
پشتی را بردارد، اما من حرکتی نکردم.
دستم پایین افتاد. کنار جیب شلوارم.
نه! یادم رفته بودم که دیگر اسلحه ای

همراهم ندارم.
خواننده با این شروع دوست دارد بداند
این دختر کیست. چرا این مرد دنبالش
است؟ چرا اسلحه دارد؟ چرا می خواهد
به دختر شلیک کند؟ چرا از روبه رو
شدن با دختر می ترسد؟ چه اتفاقی
افتاده که او دیگر اسلحه ای همراه

ندارد؟
تعليق باید آرام آرام در تار و پود داستان
بتنَدَ و ادامه پیدا کند. اگر در نخستین
جمله های متن یا بند اول داستان، این
حالت به وجود بیاید اما بعد به پرُگویی
تبدیل شود، توجه خواننده را جلب
نمی کند. همچنین اگر پنجاه صفحه
طول بکشد تا خواننده از تعلیقی به
ً تعلیق بعدی برسد، قبل از این که اصلا
به آن برسد، کتاب را می بندد. پس
برای اینکه تعلیق داستان  تان، به جا و
ً هماهنگ و تأثیرگذار باشد باید کاملا

همراه با طرح و شخصیت ها
 پیش برود.

 



در اینجا بخشی از روایت راشل را
آورده ام و جمله هایی که تعلیق را به
تصویر می کشند، با حرف سیاه

مشخص کرده ام:
همه جا ساکت بود و من دیگر صدایی
را که بیدارم کرده بود، نمی شنیدم. به
ِ ورودی رفتم. بله، قفل بود. سمتِ در

پرده را کنار زدم. 
ماشین هنوز آنجا بود.

دویدم به  سمت طبقه ی بالا. قلبم به
شدت می زد. کشوی پایینی کمد را
بیرون کشیدم و اسلحه را برداشتم.
هنوز پرُ بود. همیشه پرُ بود. همان طور
که از پله ها پایین می آمدم، ماشه را
کشیدم. به طرف پنجره ی کنار در رفتم.

نفس  نفس می زدم. پرده را کنار زدم.
ماشین رفته بود.

 بعد از یک ساعت، دوباره به طبقه ی
بالا رفتم. پتویی را از کمد بیرون
ِ در کشیدم و به محل نگهبانی ام، کنار
برگشتم. صورتم را به شیشه چسباندم
و با دست هایم اسلحه را محکم گرفتم.
آن شب ماشین برنگشت، اما من و

اسلحه ام تمام شب نخوابیدیم.
تعلیق، فرمانده و راشل را از طریق
داستان های خاصّ خودشان به حرکت
می اندازد، به شخصیت های داستان،
دلیل موجّهی می دهد تا داستان شان را
تعریف کنند و همچنین به خواننده

دلیلی می دهد تا داستان را بخواند.
من پیش از نوشتن رمُان
معشوقه ی فرمانده توجهی به تعلیق
نداشتم و در نوشته هایم از آن  استفاده 
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مثلاً در رمُان معشوقه ی فرمانده، بعد از
جنگ و پیش از دستگیری و محاکمه،
فرمانده تصمیم می گیرد به خاطر
جنایت های جنگی اش دختر را پیدا کند.
او به خاطر درخواست مافوق هایش
دنبال دختر می گردد، اما خودش هم
تحت تعقیب مردانی است که در
کمینش نشسته اند و می خواهند او را
دستگیر  کنند و پای میز محاکمه ببرند.
بنابراین فرمانده، قبل از اینکه آن ها که
در تعقیبش اند پیدایش کنند، از یافتن
دختر پشیمان می شود و پیش از اینکه
به خاطر جنایت های جنگی اعدام شود،
فقط فرصت می کند اتفاق هایی را که
برایش افتاده اند، بازگو کند. چنین
تعلیقی باعث می شود، خواننده داستان
را دنبال کند. (در یکی از سفرها بعضی
از خوانندگانم گلِهِ می کردند که کتابم
تمام شب آنها را بیدار نگه داشته، چون

نتوانسته بودند آن را زمین بگذارند.)
اما در قسمت دوم کتاب، وقتی راشل از
نگاهِ خود، ماجرا را تعریف می کند،
تعلیق این قسمت با اینکه به تعلیق
قسمت اول وابسته است، با آن فرق
دارد. راشل که همیشه از روبه رو شدن
با فرمانده وحشت دارد، از دست او فرار
می کند. همسرش دیوید که از فرارهای
همیشگی او رنج می برَدَ، او را تهدید
می کند که طلاقش می دهد. بنابراین
راشل قبل از اینکه رابطه اش با
همسرش درهم بریزد، یا پیش از آن که
این مسأله دیوانه اش کند، باید در کمَپ،

با تجربه  ی خود کنار بیاید. 
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چندانی نمی کردم، اما وقتی ناشری
معشوقه ی فرمانده را نپذیرفت، با این
انتقاد روبه رو شدم: «صفحه های
توصیفی خشک را حذف کن تا داستان

پیش برود.» 
پس جاهایی را که خالی از تعلیق بودند،
حذف کردم و حالا این تکنیک را در تمام
داستان هایم رعایت می کنم؛ درست مثل

نویسنده های موفق دیگر.
در ادامه، شروعِ بعضی از داستان هایم را
می آورم تا با روش های مختلفِ ایجادِ
تعلیق، آشنا شوید. یادتان باشد که حتی
عنوان داستان  تان هم می تواند در ایجاد
تعلیق و کشش و جذاّبیتِ بیشتر آن،

نقش داشته باشد.
از همان اول که خداوند نبراسکا و
پسرش را آفرید، اشتباه کرد. (از

داستان نبراسکای شوم)
روزی که پرواز را یاد گرفتم، سه

ساله بودم. (از داستان پرواز) 
وقتی هفت ساله بودم، صخره ای
که دو هزار سال کلیسا روی آن
ایستاده بود، لرزید، فرو ریخت و در
خاک غلطید. (از داستان رقص برای

نابینایان)
ما، یعنی ادِی و من، هیچ وقت در
عصر یخ زندگی نکرده بودیم. (از

داستان عشق در زمان دایناسورها)
قبول دارم، من یک عجیب الخلقه ام.
(از داستان گوژپشت آمریکای

مرکزی)
همسرت را این طوری بکشُ. (از

داستان برهنه، با عینک) 

اگر هر داستان کوتاهی را که برنده ی
جایزه ای شده است باز کنید، چنین
چیزی را می بینید: تعلیقی در شروع
داستان که خواننده را وا می دارد،

داستان را دنبال کند.
نمی خواهم از خودم تعریف کنم، اما
ً اولین زن دو رگَه ای بودم من واقعا
که او عاشقش شد. (از داستان
گامی به عقب، نوشته ی کاتلین

کالینز)
من مسافر خوش شانسی نیستم.
(از داستان هورست وسل، نوشته ی

سی. دبلیو. جیکل)
ً به تان می گویم که چگونه سر بعدا
از سالن درجه یک ایالات متحده
درآوردیم. اما حالا ما سه نفر
اینجاییم و به طور شگفت انگیزی
تنها افرادی هستیم که اینجا
نشسته ایم. جایی که پانزده متر
عرض و شاید بیست متر طول
دارد. (از داستان آمریکا، نوشته ی

رایلی ویلسون) 
در مورد سلامتی سزار، جایی برای
نگرانی نبود. (از داستان ژولیوس
سزار و گرگ انسان، نوشته ی جان

گاردنر)
او بطری را توی سبد لباس های اتو
نشده قایم کرده بود و هر وقت
فرصتی دست می داد، به اتاق
پشتی - جایی که سبد قرار داشت-
می رفت و یکی دو جرعه بالا
می انداخت. (از داستان مورچه های

آتشین، نوشته ی جرالد دارل) 
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 دانشجوها نه تنها جمله های  شان را
خیلی  خوب نوشته بلکه تعلیق را هم در
روایت  های  شان رعایت کرده بودند.
پس اگر تازه کارها بتوانند به همین
راحتی تعلیق را در نوشته های  شان به
کار بگیرند، چنین چیزی نباید برای
نویسندگان خلاّق، کار سختی باشد.
تعلیق یکی از نیازهای حیاتی
نویسندگان جدید است که باید آن را
یاد بگیرند. بدون آن، داستان شما فقط
به درد خواباندن خواننده های  تان
می خوردَ یا از آن هم بدتر، حتی
نخستین جمله اش ممکن است باعث

شود آن ها هرگز کتاب شما را نخرند!
توجه کنید که چگونه خیلی از مردم
توی کتابفروشی، کتابی را برمی دارند و
سرآغاز داستان را می خوانند؛ درست
قبل از اینکه تصمیم بگیرند آن را
بخرند. و چطور خیلی از همان کتاب ها

به  سرعت به قفسه ها برمی گردند. 
این کار تمرین خوبی برای آغاز کار
نویسندگی است. اینکه به کتاب فروشی
بروید و ساعتی را با خواندن نخستین
سطر کتاب ها بگذرانید. چندتا از آن ها
توجه شما را جلب می کنند؟ چندتای  
شان مجبورتان می کنند، صفحه ی اول  
شان را بخوانید و همان  جا توی
کتابفروشی آنها را ورق بزنید؟
چندتای شان مجبورتان می کنند که آن ها

را بخرید؟ 
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مثال های تعلیق در داستان های منتشر
شده بی  پایان اند و شما برای تمرین
تعلیق در هنگام نوشتنِ داستان، باید
مرتب از خودتان بپرسید: «تعلیق کجای
این فصل است؟ چرا شخصیت داستانم
مجبور است این حرف ها را بزند؟ یا
آخرین تعلیق را در کدام بخش داستانم

به کار برُده ام؟» 
سال گذشته، من به طور آزمایشی به
دانشجوهای سال اول دانشکده گفتم
داستانی بنویسند که به شیوه ی «اول
شخص» روایت  شود. به آن ها گفتم
نخستین جمله های داستان  شان باید مرا
دنبال خودشان بکشاندَ و گفتم نخستین
جمله، نخستین بند و جمله ها و بندهای
بعدی باید توجه مرا جلب کنند تا به
خواندن ادامه بدهم و مجبورشان کردم
اولین جمله ی داستان  شان را توی کلاس
بنویسند. البته آن ها اجازه داشتند وقتی
داستان اصلی شان را می نوشتند، آن

جمله ها را تغییر دهند.
با اینکه نوشته های بیشتر دانشجوها
شبیه هم بودند، اما جمله های  شان نشان

می داد مفهوم تعلیق را فهمیده اند.
وقتی اسلحه شلیک شد، دیگر دیر شده

بود.
او سعی کرد به برادرش هشدار بدهد،
اما برادرش تفنگ را برداشته بود و از

در بیرون زده بود.
ً وقتی استفن را با آن دختر دیدم، دقیقا

می  دانستم باید چه کار کنم.
اگر آن شب نبود، باید بقیه ی عمرم را

در زندان می گذراندم.
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اگر داستانی از امتحان تعلیق، موفق
بیرون نیاید، خواننده ی مشتاقی
نخواهد داشت. پس هیچ وقت
خواننده  های مشتاق را دست کم
نگیرید. به عنوان یک نویسنده شما
مجبورید  توجه   مخاطب  تان  را  جلب 
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پایان

کنید.
پس اگر می خواهید کتاب پرُفروشی
بنویسید یا شاهکاری خلق کنید (یا هر
دو)، یادتان باشد که بهترین راه برای
جلب خواننده و حفظ او، تعلیق است.
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